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 77تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.تعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَوَبِهِ نسَْ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

َأَثاَبَهُمُ اللَّههُ بمَِها اهَالُوا     (48) الصَّالِحِینَوَماَ لَناَ لاَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَماَ جاَءَناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ یدُخِْلَناَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ 

َالَّهِِینَ ََفَهرُوا وَََهَِّبُوا بِایَاتنَِها أُولَ هِكَ       (48) جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنهَْارُ خَالدِِینَ فِیهاَ وَذَلِكَ جَهَاَءُ الْمُحسِْهنِینَ  

ِینَ( 48)أَصْحاَبُ الْجَحِیمِ   آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّباَتِ ماَ أحََلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعتَْدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحهُُِّّ المُْعتَْهدِینَ   یاَ أَیُّهاَ الَِّ

ِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ( 47)  (44) وََُلُوا مِمَّا رَزَاَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَِّ

 آوردن به دین ویر >رو کردن به فطرت 

راجهع   یها دارد. مطهالب  اند، ریشه در عدم استكبار این به مؤمنین نَدیك َه مسیحیت و مسیحیانی اینگفتیم 

پیدا َردند، تقریبا تمام مسیر دین را با همین عدم  محوریتبحث شد و صالحین و شاهدین « طمع»و « اول»به 

فَأَاِمْ وَجهْهَكَ للِهدِّینِ   »رو بكند، به دین رو َرده و همین َه استكبار و خود آن فطرتی َه اگر َسی وااعا به آن 

ایهن همهان چیهَي     هر چقدر بتواند فطرتش را پاک نگه دارد،  (03)روم: «حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهْاَ

الله است و او فرق  یعنی حتما از روح خداست. حالا یك نفر روح  است؛ (77)ص: «وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»است َه 

من »هستند ولی فرق دارد « من روحی»البته همه بشریت  در صف اول هستند. َسانی َه روح الله هستند،دارد. 

در خداست و از او  َه در مورد عیسی مسیح داریم َه روحی از جانُّ (77)مجادله: «وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» با« روحی

اش  آن خیلهی درجهه   !«وَنَفَخْتُ فِیهِ مهِنْ رُوحِهی  »شود و این فرق دارد با  یاد می« عیسی روح الله»به روایات هم 

توجه َند،  ، این است َه اگر َسی به فطرت خودشبالاتر است، ولی این چیَي َه در مورد َل ابناء بشر هست

بینید وااعا دستورات  َند می جیُّ و غریبی نیست. و واتی آدم نگاه میگردد و دین هم چیَ ع حتما به دین برمی

لابهد    گویند این را نخورید، این َار را نكنیهد،  البته یك چیَهایی دارد؛ مثلا واتی می  عجیُّ و غریبی هم ندارد!

آدم چهه   شهود!!  مثلا ماهی بدون فلس بخوریم مگر چهه مهی    دانیم؛ حكمتی داشته! و ما حكمت همه چیَ را نمی

داند  َه نمی گِارد به حساب این ها را می ها هم دین نیست، بلكه شریعت است و آدم این شود! این داند چه می می

 وگرنه چیَ خاصی ندارد.
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 رهبانیت اجمالا در قرآن ممدوح است

اسهت  اي دارد و آن بحث رهبانیت مسهیحی   اگر بخواهد مرتبط با آیات ابل خودش باشد، نكته 44و  47آیه 

 ؛(47)مائده: «ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ اسِِّیسِینَ وَرُهْباَناً»، چه در این آیه شود و یك جور از آن تمجید شده َه از آن یاد می

وَرَهْباَنیَِّهًً ابتَْهدعَُوهَا مَها ََتَبْناَهَها     »هاي اهل رهبانیت و ترس وجود دارد و چه در آیه  ها اسیس و آدم در میان آن

آیهد و   ایهن را اهرآن بهاز مهی     شهود،   رهبهانیتی َهه بهاز از آن تعریهف مهی     ( 77)حدید: «إِلَّا ابْتِغاَءَ رِضْوَانِ اللَّهِعَلَیْهِمْ 

َهه َسهی از مناسهبات      در دیهن  رهبانیهت َه  َند. اجمالا این زداید و خالص آن را معرفی می هایش را می پیرایه

، این در دین مهردود اسهت. در   اتراف بحث بحث استفاده زیاد از حلال دنیا،  مادي دوري بكند، ممدوح است ولی 

روایات هم فراوان آمده تا حدي َه چشمتان را َنترل َنید َه نبینید! مثلا ما در روایات داریم َه پیغمبر ما را 

پیكان؛ یعنی درب و  شترهايبعضی  «راسِیَالمَ وبَُِرُ نْعَ اللهِ ولُسُا رَانَهَنَ»ویم َه بنَ سوار ش َردند از این نهی می

 ها!  َردند از نگاه به این ها را نهی می شتر حسابی و حضرت جوان  داغان بودند و بعضی بنَ؛

 شود نگاه خیره به دنیا سبب دنیازدگی می

وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ »آهی از نهادش برآید. در آیات هم داریمَه فرد به اموال مردم خیره خیره نگاه نكند َه  این

؛ چشهمت را نكهش. گهاهی بهه چشهم آدم      (101)طه: «إِلَى ماَ مَتَّعْناَ بِهِ أَزْواَجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ

شود؛ مثلا واتی از َنهار   ولی گاهی آدم دارد خیره می  عقوبتی در پی ندارد، خورد، حتی اگر نامحرم هم باشد،  می

َنهد. نهو     ها آدم را دنیهازده مهی   َند. این جا را نگاه می شود، یك جور خاصی آن یك نمایشگاه ماشین َه رد می

شهود. چهون نگهاه     چه جنسی و چه شهوات دیگر دنیا از َانال و طریق چشهم انجهام مهی    ورود شهوات به انسان، 

َند  شود از اصحاب دنیا. این َسی است َه خود را دارد براي دنیا آماده می َند و می رفته آرزو می َند رفته می

 َشد براي دنیا. آورد و زحمت می اش پول در می و همه

مهردم دو   ؛ «لانِامِا عَه نیَی الهدُّ فِه  اسُالنَّه »روایتی در نهج البلاغه است َه حدیث زیبایی در این زمینهه اسهت.   

َننهد.   ؛ هر دو فی الدنیا  دارند عمهل مهی  «هادِعْا بَمَا لِیَنْی الدُّفِ لَمِعَ عاملٌنیا وَدُّلِ ا یَی الدنْفِ لَمِعَ لٌامِعَ»اند  دسته
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َاري است و َسی َهه دارد بهراي دنیها     او آدم بی َند،  رسد َسی َه دارد براي آخرت عمل می اصلا به نظر نمی

 َند. َند، ولی براي بعد از دنیا دارد َار می او هم دارد َار میَند، خیلی آدم پرَاري است! نه!  َار می

لِا مخلوط نشدن و معاشرت جدي نكردن با اهل دنیا مهم است. روایت داریهم َهه َسهان شهما َهه خیلهی       

و در  ثروتمندند شما را دعوت َردند چون صله رحم واجُّ است، آخرین نفر برویهد و اولهین نفهر بیهرون بیاییهد     

د شهوید و آخهرین   مردم هستند، اولین نفر وار  ارتباط با آن َسان شما َه ضعیف و فقیر هستند؛ یعنی جَء توده

 نفر بیرون بیایید.

  شود! هوسی که موجب ارتقا می

ا مَه بِ»اند در مس له دین نگاه بكهن   به ما گفته دهد َه در مس له معاشرت جواب شما را این روایت می )سؤال(

ر ارار بده! شما به آااي بهجت، آااي گلپایگانی و امهام  و او را مد نظ ؛ به َسی َه فوق تو است«ینِالدِّ نْمِ اكَوَفَ

روز با آاهاي بهجهت    8َند. باور بفرمایید اگر شما  آدم را هوسی می و اختلاط َردن نگاه َن! چون َه َلا دیدن

بینیهد َهه ایهن     و مهی  َنی خوانی هوس می لما میَردي. همین الان شما دو تا خاطره از ع ، هوس میگشتی می

شود، ولی در  این هوس موجُّ ارتقا می َند. رود هوس می َند؛ لِا آدم واتی در آن فرو می وااعا دارد زندگی می

آورد. در نههج   ها شهكر مهی   تر از شماست. نشستن با این مسائل دنیوي به َسی نگاه َنید َه مادون شما و پایین

پوشهیم، ایهاب و    خهوریم، مهی   َند. نگاه َنید! الان ما می نشستن با ضعفا در آدم شكر ایجاد می البلاغه هست َه

نشینیم با موجوداتی َه خیلی درآمهدهاي وحشهتناَی    دهیم، یك سرپناهی داریم، ولی واتی می ذهاب انجام می

آید،  گردد و می ها می ی با اینبینی واتی َس چنانی دارند، می َنند و تفریحات آن چنانی می هاي آن دارند، زندگی

 گوید: این زندگی َه ما داریم َه زندگی نیست!  شود! و می خرد می

در حد صله رحم.  البته حد و مرزش را  فقط ها رفت و آمد و نشست،  ا ایناین را خیلی باید دات َرد. نباید ب

، شهود  شهكرش زیهاد مهی    گردد، دم با او میست َه آحالا یكی از نَدیكان ا اند ولی شنونده باید عاال باشد! نگفته

بینی مرتُّ باید گناه بكنی! چه  شوي بروي مسافرت، می شود، ولی با یك نفر مجبور می ارتباطش با خدا زیاد می
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شود این صله  ي رحمی را پیشنهاد داده!! بالاخره تلفن هست. دید و بازدید در خانه هست و می َسی چنین صله

 د.رحم را مختصر برگَار َر

 های سیاسی( )چهره بازوی ظالمان های اقتصادی( )چهرهمترفین

  بینید نصاب عِاب خهدا را ایهن   لِا واتی به بحث اتراف و زیاده استفاده َردن از دنیا در ارآن نگاه بكنید، می

فَفسََقُوا فِیهاَ فَحهَقَّ عَلَیهَْها الْقَهوْلُ فهَدَمَّرْناَهاَ     وَإِذَا أَرَدْناَ أَنْ نهُْلِكَ اَرْیًًَ أَمَرْناَ مُتْرَفِیهاَ »َنند. دارد:  مترفین تعیین می

ههاي   شوند بازوهاي ااتصهادي حكومهت   می –اگر دات بفرمایید  - هاي بالا ها در رده گاهی این (18)اسراء: «تدَْمِیرًا

 ظلم و َلا ظَلَمه.

َه پولدار بودن خاصیتش این  این یا  ،در ماجراي اارون اگر دات َرده باشید، اارون فقط یك آدم پولدار نبوده

ها باید بهه ههم نهان     ظلم؛ چون این رود در ساخت و پاخت با بازوهاي ااتصادي حكومت است َه یواش یواش می

ها بایهد   هاي پولدار وحشتناک سر درآوردم این است َه این ارض بدهند. آنقدري َه من از بازار با دیدن این آدم

 باشند َه بتوانند َارهاي خاص انجام بدهند.  هایی به حكومت داشته یك َانال

مها او را    ؛(77)ههود:  «إِلَى فِرعَْهوْنَ وَمَلَ ِههِ  »گوید:  یادتان باشد َه مرتُّ ارآن راجع به حضرت موسی این را می

  دارد:بینیهد   اشهید، در اهارون مهی   . اگر این نكته را داشته بها یعنی چهره  فرستادیم به سمت فرعون و ملا او. ملأ؛

؛ یعنهی  (70-78)غهافر:  «إِلَى فِرْعَوْنَ وَهاَمَانَ وَاَارُونَ فَقَالُوا ساَحِرٌ َََِّابٌ *وَلَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِایَاتِناَ وسَُلْطَانٍ مبُِینٍ »

هها بودنهد. هامهان دروااهع      ها جَء چههره  ؛ یعنی این«لَى فِرْعَوْنَ وَهاَمَانَ وَاَارُونَإِ»شود  می  ،«فِرْعَوْنَ وَمَلَ ِهِ»همان 

این داستان بوده؛ یعنی چهره ااتصادي َرده و اارون هم  بوده َه به نظام فرعونی َمك میچهره سیاسی همان 

  رونهد،  این جوري توي مناسبات دنیا می لِا بسیاري از َسانی َه ؛ «ملأه»ملأي َه بودند مرتبط با فرعون بودند 

َاسهه جهایی رود َهه     جا هسهت.  ها در این  فهمد َه خیلی نان ارض دادن می ها در ارتباط باشد اگر َسی با این

ادح برگردد. در این مناسبات رفتن یعنی در مناسبات دنیایی رفتن. این است َه در نهج البلاغه داریم: اگر َسی 

د در دیهن اعهداد   . ایهن اعهدا  دینش رفتهه  )دو سوم( ثلث ،؛ به واسطه غنی بودن او«لِغِناَه»براي اغنیا تواضع بكند 

  بینهیم،  بینهی تها آدم پولهداري مهی     رود. می اي از دینش از دستش در می محدَّدي نیست؛ بلكه یعنی بخش عمده
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ولی اگر یك فقیري، رفتگري به ما سلام بكند،   َنیم، و سلام و علیك می َنیم  شویم، تواضع می تمامه بلند می به

 َار دارد!  دهیم. به نظر می آید تا درست شویم یبینید سلام او را در در و دیوار جواب م می

 شریف القوم را اکرام کنید

 کنند شریف القوم کسانی هستند که جامعه را پمپاژ اقتصادی می

 

اند شریف القهوم َسهانی هسهتند َهه      را اَرام َنید و گفته« شریف القوم»البته این هم در روایات هست َه 

فرهنگ خودش ترجمه بشود و توضیح داده شود و آن فرهنگش ایهن بهود   . این حرف باید در صاحُّ مال هستند

َه سهوء   گرفتند، نه این ها را به َار می َه در آن مواع َسانی َه وضع مالی خوبی داشتند، َسانی بودند َه آدم

جاري ها را بمكند. در آن زمان تجاري بودند َه َلی خدم و حشم داشتند و َار ت استفاده َنند و شیره جان این

دار عریهق   ههاي اهدیمی ریشهه    ها در یك مكانیَم خیلی معقولی بالا آمده بودند؛ مثهل بهازاري   َردند. نوعا این می

هها را سهرویس    ، ولی همین جوري مرتهُّ دارد آدم مِهبی خودمان َه استفاده خودش از دنیا استفاده اال است

 از گرد راه نرسیده با دلار بازي و بورس بازي یك شبهَه جوانكی  نه این  دهد. این َار وااعا یك شرافتی دارد، می

نیسهت َهه    گوید: شریف القوم را اَرام َنید، به این معنی میلیارد شود! یعنی اصلا دأب دین نیست َه واتی می

هاي سنتی هم هسهتند   هم در بازاري پولدارها را اَرام َنید، بلكه َسانی بودند َه خیلی هم عریق بودند و هنوز

انهد.   ها افرادي را به َهار گرفتهه   َنند و تا دلتان بخواهد این دنیا به نحو معقول و متداولی دارند استفاده میَه از 

َه صهداه بدهنهد. صهداه دادن خهوب      َنند، نه این ها َه براي بقیه َار درست می ها وااعا شرافت دارند. این این

دهند به َسی َه وااعا فقیر  تر است. صداه را میاست. ارض دادن بهتر است و سر َار گِاشتن از ارض دادن به

تواند بلند شود. این را باید با آتل نگه داشت. اگر َسی بهه َسهی َهه     یعنی ستون فقراتش شكسته و نمی  است؛

تواند َسی را سر َاري بگِارد َه او به  صداه بدهد، او را زمینگیر َرده. اگر َسی می  مستحق ارض دادن است،

ها در دین  شریف القوم  هایش را بپردازد، این َار از ارض دادن بالاتر است. این رسد َه حتی ارضیك استقلالی ب

 َنند.  ها را دست َم گرفت. این َسانی َه پمپاژهاي ااتصادي می مهم هستند و نباید این
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ِینَ یَكْنَُِونَ الَِّهََُّ وَالْ»چیَي َه بد است َنَ َردن و گنج َردن اموال است.  فِضًََّ وَلاَ یُنْفِقُونهَاَ فِی سَبِیلِ وَالَِّ

َه بگِارند برود.  اي نگه دارند، به جاي این روند در َار این َه خون را در یك نقطه ؛ َسانی َه می(08)توبه: «اللَّهِ

 . برايهَار تومان است و پنجاه صد در آن جا مثلا در باشگاه فرمانیه َه منوي عروسی دهند؛  یا با اسراف هدر می

 یك نفر آدم این خرج َردن عجیُّ است. یا این َه این پول را نگه دارد و وارد تولید ااتصادي نكند.

  شهان از دنیها حهداال بهوده؛     گویند انبیا حتی اگر سلطان بودند مثل سلیمان نبی، خودشان میَان استفاده می

 َند. چون استفاده زیاد از مال انسان را زمینگیر می

 از مذمت دنیا مُمثّل سیره پیامبر تصویری

رت موسهی و  گوینهد. از حضه   مطالبی در مِمت استفاده از دنیا می حضرت علی) ( البلاغه نهج 183  در خطبه

فَإِنََّ فِیهِ أسُْهوَهً لِمهَنْ    (ص)فَتَأسَََّ بِنَبِیَِّكَ اَلْأَطْیَُِّ اَلْأَطهَْرِ»گویند:  رسند به پیغمبر می می گویند تا عیسی و داود می

وَ »اي داشته باشد  خواهد اسوه ایسته است به نبی اطیُّ تأسی بكند َسی َه میشپس ؛ «وعَََاَءً لمَِنْ تَعََََّى تَأسَََّى

بخواهد احُّ عباد باشد، باید به پیغمبر تأسی َند. َه  ؛ َسی«أحَََُُّّ اَلْعِبَادِ إِلَى اَللََّهِ اَلْمُتَأسََِّی بِنَبِیَِّهِ وَاَلْمُقْتَصَُّ لِأَثَرِهِ

خورد آدامسی )چقدر این تعبیر تعبیهر لطیفهی اسهت!(      ؛ دنیا را می«اَضَمَ اَلدَُّنْیاَ اَضْماً وَلَمْ یُعِرْهاَ طَرْفاً» چه جور!

عُرضَِتْ عَلَیْهِ اَلهدَُّنْیاَ  »َرد.  خورد با گوشه دهان، نه با َل دهان و فقط با گوشه چشمش دنیا را نگاه می دنیا را می

وَعَلِمَ أَنََّ اَللََّهَ سُبْحاَنَهُ أَبْغَضَ شَیْ اً فَأَبْغَضَهُ وَحَقََّرَ »دنیا به او عرضه شد، ولی او ابا َرد از ابول آن ؛ «فَأَبَى أَنْ یَقْبَلهَاَ

بدش آمد. واتی خهدا دنیها را     آید، ؛ واتی دانست َه خدا از یك چیَي بدش می«شَیْ اً فَحَقََّرَهُ وَصَغََّرَ شَیْ اً فَصَغََّرَهُ

وَلَوْ لَمْ یكَُنْ فِیناَ إلِاََّ حُبَُّناَ ماَ أَبْغَضَ اَللََّههُ وَرسَُهولُهُ وَتَعْظِیمنَُها مَها صهَغََّرَ اَللََّههُ       »هم دنیا را تحقیر َرد. تحقیر َرد او 

یم، آنچهه را َهه   َه دوست داشته باش ؛ و اگر در ما نباشد مگر این«وَرسَُولُهُ لَكَفَى بِهِ شِقَاااً لِلََّهِ وَمُحَادََّهً عَنْ أَمْرِ اَللََّهِ

َنهد َهه مها بهین      همین َفایت می آید و بَرگ بپنداریم آنچه را خدا و رسول تصغیر َرده،  خدا از آن بدش می

وَلَقدَْ ََانَ ص یَأَُْلُ عَلَهى اَلْهأَرْضِ وَ   »دانیم.  خودمان و خدا را بریدیم و ما داریم حدودمان را از حدود خدا جدا می

گِاشهت. البتهه بعضهی     نشست. خاَی بود. اینقدر براي خودش َهلاس نمهی   روي زمین می  ؛«دِیَجلِْسُ جِلسَْهَ اَلْعَبْ

وَیَخْصِفُ بِیدَِهِ »گردند َه همه بگویند َه ببین چقدر از دنیا فاصله پیدا َرده!  یك جور خاصی می  َنند؛ تَهُّد می
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وَیَرْاَعُ بِیدَِهِ ثَوْبَهُ وَ »حساب بكنید  َرد. هر چیَي را در عرف خودش به دست خودش َفشش را وصله می  ؛«نَعْلَهُ

خودشان هم این جوري از دنیا اسهتفاده    اند میاسر سوار نشوید، َه گفته ؛ این«خَلْفَهُ وَیُرْدِفُیَرََُُّْ اَلْحمَِارَ اَلْعَارِيَ 

ردنهد! َهه در   َ شدند؛ یعنی یك مرَُّ خیلی ساده. تازه دو ترک هم سوار می پالان سوار می َردند و خر بی نمی

 َه الان یك نفر مسافرَشی بكند. مثل این  َلاسی بوده؛ آن دوران این یك َار بی

؛ یهك  «وَیَكُونُ اَلسَِّتْرُ عَلَى باَبِ بَیْتِهِ فَتَكُونُ فِیهِ اَلتََّصاَوِیرُ» َنند ي دیگر تكمیل میا را با نكتهحضرت این نكته 

مثلا طرف یك بوفه   ها از جلوي چشم انسان باید َنار برود؛ یناي دم درشان بود َه نقش و نگاري داشت. )ا پرده

َنهد. ایهن رفتهه رفتهه بهه دنیها        یا مرتُّ پرده عوض می چیند،  اش و مرتُّ َریستال در آن می گِارد در خانه می

مسرانشان گفتند این را بردار. حضرت به یكی از ه  ؛«فَیَقُولُ یاَ فُلاَنَهُ لإِِحدَْى أَزْواَجِهِ غَیَِّبِیهِ عَنَِّی»شود(  علاامند می

یعنی جاي پاي او گِاشتن نه دایقا همان َهار را بكنهد.     گوید! و تأسی به پیغمبر؛ این پیغمبر است َه این را می

شود  ُّ من میَنم، دنیا وارد ال واتی من این را نگاه می گفتند:  می  ؛«فإَِنَِّی إِذَا نَظَرْتُ إِلَیْهِ ذَََرْتُ اَلدَُّنْیاَ وَزخََارِفهَاَ»

؛ «فَأعَْرَضَ عَنِ اَلدَُّنْیاَ بِقَلْبِهِ وَ أَماَتَ ذَِْرَهاَ مِنْ نَفسِْهِ وَ أحََََُّّ أَنْ تَغیَُِّ زِینَتهُاَ عهَنْ عَینِْههِ  » افتم و یاد زخارف دنیا می

أَبْغهَضَ أَنْ یَنْظُهرَ   وََََِلِكَ مَنْ أَبْغَضَ شَیْ اً » گویند: دوست داشت زینت دنیا از جلوي چشمش دور بشود.  بعد می

 َه ببیند و در پیشگاهش حرفی بَنند ؛ َسی َه چیَي را دوست ندارد از این«إِلَیْهِ وَأَنْ یََُِْرَ عِندَْهُ

هها را، بعهد    َنهد، بعهد خانهه    هاي ماشین را نگاه مهی  دانی یك ماشینی آمده فلان و بعد مجله مثلا بگویند: می

 ها را. دَوراسیون

 هاست رایی به دست خانمغالبا زمام دنیاگ

در خیابان شیراز َهه مرَهَ شهیرآلات و َاسهه دستشهویی       مادرمان را برده بودیم دَتر چشم،ما یك مواعی 

آدم اگر ارار باشد َهه   شود. دنیا گرا می  برود،ها  ایندر فاز اگر آدم حتی  ها چقدر تنو  دارد و َه این است. دیدم

سر و وضع   ها ته ندارد. باید یك جایی دیگر آدم بگوید: شود. این توي دنیا بیفتد، سنگ توالت هم برایش مهم می

هها بایهد بیشهتر     خانه و زندگیمان همین باشد و اول بدهد به خودش َه بیشتر از این نباشد و اضافه نكند. خانم
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َه مرتُّ یك چیَ  هاست. البته سلیقه مطلُّ دیگري است! ولی این ت خانمچون زمام این چیَها دس  دات َنند؛

هها بگِارنهد و پهوز     ها َننهد و مسهابقاتی در ایهن زمینهه     بخرند و به دَور اضافه َنند و خودشان را در چشم آدم

 ها را بكشند. به هر جهت مقداري مهار این  همدیگر را به خاک بمالند،

 به پیامبرش دنیا را نداد در حقارت دنیا همین بس که خدا

أََْهرَمَ اَللََّههُ مُحمَََّهداً    » جا دارد َه ناظري با عقلش نگاه َند  ؛«فَلْیَنْظُرْ ناَظِرٌ بِعَقْلِهِ»  فرمایند: در انتهاي خطبه می

فَقدَْ َََِبَ وَاَللََّهِ اَلْعَظِیمِ فَإِنْ اَالَ أَهاَنَهُ » ؛ این جوري خدا به پیغمبرش اهانت َرده یا اَرام َرده! «بَِِلِكَ أَمْ أَهاَنَهُ

وَإِنْ اَالَ أََْرَمَهُ فَلْیَعْلَمْ أَنََّ اَللََّهَ اَدْ أهََانَ غیَْهرَهُ حَیهْثُ   »؛ اگر بگویی اهانت َرده به خدا دروغ گفتی «بِالْإِفْكِ اَلْعَظِیمِ

این جوري بسط دنیا برایشان فهراهم َهرده. و   و اگر اَرام َرده پس خدا به بقیه اهانت َرده َه  ؛ «بسَطََ اَلدَُّنْیاَ لَهُ

 وار. هاي تعریف َنند و بسیاري از ویژگی َنند از پیغمبر تعریف می شرو  می

دتهر و  هها مجر  لهِت  آدم توانهد  به هرجهت استفاده از دنیا یك میَانی دارد. بها دوري از دنیها و رهبانیهت مهی    

ها  لِت مجرد تبدیل به لِت الهی بشود؛ چون گاهی لِت دهد این تجربه َند. اگر هم خدا توفیقی تر را غیرمادي

از سنخ مادیات نیست؛ مثلا از سنخ وجاهت است؛  یعنی مجرد دنیایی است؛   مجرد است ولی باز هم دنیایی است؛

  .ند ولی دنبال وجاهت باشدیعنی دوست دارد وجیه باشد. ممكن است مال و پول را َنار بَ 

 وابستگی به دنیااستفاده از دنیا بدون 

اي باشهد بهراي ورود در    خوانم تا مقدمهه  نهج البلاغه را هم می 733، خطبه َه این بحث َامل بشود براي این

شهوند و   بن زیاد حهارثی، از اصحابشهان مهی    این آیاتی َه در خدمتشان هستیم. حضرت در بصره وارد خانه علاء

مها  »گوینهد:    َنند. اولا به او می ا در یك خطبه بیان میبینند منَل بَرگی دارد. حضرت چند حالت مختلف ر می

ي به این بَرگی داري چه  ؛ با این خانه«!!َنُْتَ اَحْوَجََنُْتَ تَصْنَعُ بسَِعًَِ هِِهِ الدّارِ فِى الدُّنْیا وَ انَْتَ اِلَیهْا فِى الاْخِرَةِ

. این خانهه یعنهی َلهی    بیشتر محتاجی تا این دنیاجا  اي در آن َه تو در ایامت به چنین خانه َنی! با این َار می

 وَبَلهههى اِنْ شهِهه ْتَ بَلَغهْههتَ بهِهَهها الاْخهِههرَةَ تَقهْههرى فیههَهها  »َننهههد  دونهههدگی ووو بعهههد یهههك اسهههتدراک مهههی 

خهواهی از ایهن    ؛ بله اگر می«رَةَفاَِذا انَْتَ ادَْ بَلغَْتَ بهَِا الاْخِ، الضَّیْفَ، وَتَصِلُ فیهاَ الرَّحِمَ، وَتُطْلِعُ مِنهْاَ الْحُقُوقَ مَطالِعهَا
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هها   خانه، و این مالی َه داري، آخرت در بیاید، مهمانی بده! صله رحم بكن! حقوق این خانه را پرداخت بكن! آدم

 آید. را جمع بكن! بالاخره چیَهایی َه این خانه به َار گرفته شود. این جوري با آن آخرت در می

شوي َریم اهل بیت َه هنوز هم باغات امام حسن در مدینه هست و  پس اگر پول داري مثل امام حسن، می

نشینند! یعنی مسجد شیعیان در مدینه، هنوز دارند اموال امهام حسهن را     هنوز هم همه سر سفره امام حسن می

 آید و دستت درد نكند! آخرت از آن در می  خورند. یعنی اگر اینجوري پول داري، می

االَ: وَ ». ؛ من نسبت به برادرم شكایتی دارم«الْمُوْمِنینَ، اشَْكُو اِلَیْكَ اَخى عاَصِمَ بْنَ زِیادیا اَمیرَ »گوید:  علاء می

اي پوشیده و دل از دنیها   ؛ لباس ژنده«لبَِسَ الْعَباءَةَ، وَ تَخَلَّى عَنِ الدُّنْیااال: »  شود! گویند: او را چه می ؛ می«!مالَهُ

آورنهدش   ؛ واتهی مهی  «!یا عهُدَىَّ نَفسِْههِ  :لمَّا جاءَ، االَفَ» گویند: بیاورش پیش من! میحضرت  ؛ «االَ: عَلَىَّ بِهِ َنده

وَ  اَما رَحمِْتَ اَهْلَكَ» ؛ شیطان نفس خوارت َرده«لَقدَِ اسْتهَامَ بِكَ الْخَبیثُ» !اي دشمنك نفس  گویند: حضرت می

فكهر   ؛ «!ُاَنْ تَأخُْهَِها  احََلَّ لهَكَ الطَّیِّبهاتِ وَ هُهوَ یكَْهرَه     اَتَرَى اللَّهَ» َنی!! ؛ به اهل و ولد خودت رحم نمی«!!وَلَدَکَ

انَْتَ اَهْوَنُ عَلَى اللَّههِ مهِنْ   »اي!(  )چه فكر َرده خواهد تو استفاده َنی! َنی خدا طیبات را حلال َرده و نمی می

  ها هستی َه بخواهی از این َارها بكنی. ؛ تو خیلی ریَتر از این حرف«ذلِكَ

 زندگی امیران باید مثل فقیران باشدسطح 

خورد و رفتهه تهو    َند و گوشت نمی رابطه خودش را با دنیا اطع َرده و هیچ از طیبات مصرف نمی َه َسی

گهردد بهه امیهر المهؤمنین      گویند: آاا زاهد شده! این برمی جوري َه تو چشم است و مردم می فازهاي این مدلی!

؛ شهما خهودت ایهن را داري    «!مِنینَ، هِا انَْتَ فى خُشُونًَِ مَلْبسَِهكَ، وَ جشُُهوبًَِ مَأََْلهِكَ   الَ: یا اَمیرَالْمُؤْا» گوید: می

واي بر تو! من مثل تو نیستم.   ؛«وَیْحَكَ، اِنَّى لسَْتُ َاَنَْتَاال: » َه غِا و لباس خودت این است! گویی وحال آن می

لا یَتَبیََّهََ   اَنْ یُقَدِّرُوا اَنْفسَُهُمْ بِضَعَفًَِ النَّاسِ ََی فَرَضَ عَلى ائَِمًَِّ الْعدَْلِاِنَّ اللَّهَ تَعالى » من را با خودت مقایسه نكن!

ي عدل واجُّ َرده َه خودشان را اندازه بَننهد بها مهردم ضهعیف تها فقهر فقیهر او را         ؛ خدا بر ائمه«بِالْفَقیرِ فَقْرُه

 ما هم زندگیش این است. مرجع سرَش نكند. بگویند: امام ما هم همین جوري است.
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توانستیم ببینیم؛ می بینی َه خونه آااي جوادي و سهبحانی ایهن اسهت!     ما در ام زندگی مراجع را راحت می

ي مهردم و بها مهردم دارد زنهدگی      اند! یك خانه ساده و معمولی! در میهان تهوده   ها َجا نشسته َنیم این فكر می

هها یهك مقهداري     اي دارد! ایهن  همه ید بیضا چه خانه دیدیم با این یرفتیم خانه اساتیدمان م َند، یا واتی می می

 تر بكند.  ، باید حواسش را به خودش جمعشود َند. هرَسی هرچقدر دارد الگوتر می اشخاص را آرام می

 ، شهاید آیهات اسهتدراَی اسهت از توصهیه بهه      اگر بخواهیم این مجموعه مطالبی را َه عرض شد، پیاده َنیم

جا رهبانیت را  َه ما اگر این َند و آن این و در این جا دارد ایود آن را مشخص می آمده 47رهبانیتی َه در آیه 

 اي توصیه َنیم. جا به چنین زندگی خواهیم آن گفتیم، نمی

ِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّباَتِ مَا أحََلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَ(: 47)  عْتدَُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحُُِّّ المُْعْتدَِینَیَا أَیُّهاَ الَِّ

َهه   ي بسیار اابل توجهه در ایهن   اَل به عنوان شاخصه ،1َه باز در بحث مال و اَل َه در آیه بعدش آمده این

خواهند متولد بشهوند، ابهل آن تها     دهد. واتی حضرت صدیقه طاهره می روح شما و نسل بعد شما را تشكیل می

فرمایند و از آن غهِاي بهشهتی َسهی چهون صهدیقه طهاهره متولهد         از غِاي بهشتی تناول می چهل روز پیغمبر

خواهند بوي بهشهت بهه مشامشهان برسهد، در خهدمت فاطمهه        شود َه در این حد است َه واتی پیغمبر می می

هاَ زَََرِیَّا المِْحْهراَبَ  َُلَّماَ دخََلَ عَلَیْ»بینید دارد:  روند. یا حضرت مریم در ماجراي سابقه تولد حضرت عیسی می می

 خورده. ؛ از ارزاق بهشتی می(07)آل عمران: «وَجدََ عِندَْهاَ رِزْااً

خواهید اسهتفاده   ناَی هم گاهی بود، اگر می هاي شبهه فرمودند َه اگر مال گاهی اساتید بَرگوار اخلاق ما می

تصرفات دیگر فرق دارد. همهین اسهت َهه بعهدا     جوراب بخرید بپوشید! چون َه خوردن با مطلق   َنید، نخورید،

 و در محضر خدا باشد. خواهد روح را تشكیل بدهد و جَء َالبد جسمانی شما بشود می

ي جدي در بحث مال حلال و حرام خوردن، این است َه اگر  ولی نكته  مطلق تصرفات است،« اَل»پس 

خیال بشود، این توفیقات به دست  رد بشود و بی اگر از بستر مال حرام خواهد عمل صالح انجام بدهد،  َسی می

خواهد طبقاتی از ساختمان  خواهد پرواز َند! می فلَ به خودش وصل َرده و میصد َیلو  مثل َسی َه  آید؛ نمی

وا منَِ یاَ أَیُّهاَ الرُّسُلُ َلُُ» در این زمینه دارد هایی را بالا برود. این فلَات او را نگه داشته. خود ارآن هم بعضا آیه
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؛ از طیبات بخورید و عمل صالح انجام بدهید. از خوردن رزق پاک به عنوان (81)مؤمنون: «الطَّیِّباَتِ وَاعمَْلُوا صاَلِحاً

 اي براي عمل صالح یاد شده است.  مقدمه

 توجه به طیبات به وسواس کشیده نشود!

ها به القائات  ها خیلی وات اینقط حواستان باشد َه به افراط و به یك نو  وسواس َشیده نشود و ف

ي  خواهید غسل َنید، باید همه بدنتان شسته شود، ولی اگر القاء َنید َه اگر به اندازه گردد؛ مثلا اگر می برمی

برد روي  هاي آدم را می ؛ یعنی داتscaleاین َلا   ا باطل است،سر سوزنی از بدن شما شسته نشود غسل شم

اند باید َل بدن شسته  گفته  ي سر سوزن، هیچ َدام از ائمه هم نفرمودند به اندازهسر سوزن و این اشتباه است و 

ها هم شیطان دارد  َه مدام ذهنش مشغول باشد و خیلی وات اند مال باید پاک باشد نه این شود همین! یا گفته

اي از شبهات  یش شبكهبینید شیطان برا اندازد َه این مال را خوردي نكند این جوري بشود!! می طرف را گیر می

هاي نجس  ولی مثلا َسانی َه وسواس  ماند خوب بود؛ َند. اگر این شبهات در منطقه عمل باای می را درست می

نی شك توانند شك بكنند. یع هاي فكري و دیگر به خیلی چیَها می شود به وسواس پاَی دارند، این تبدیل می

. در سرَّ آن هم در این وسواسی است َه فرد در منطقه عمل داردبه وجود خدا و  َنند به عدم تحریف ارآن و می

برد. باید دات َرد این القائات به  َشاند و بالا می طوري می جا واتی شیطان َسی را گیر بیندازد همین آن

 وسوسه َشیده نشود.

 حلال طیب و حلال غیر طیب

د. به عبارتی شاید از آیات ارآن بشود یا نه! نظراتی وجود دار اي هست حالا آیا بین حلال و طیُّ فاصله

چه  در این آیه مورد بحث و در آیات دیگر، این است َه آن« حَلَالاً طَیِّباً»هاي متنوعی َرد. این تعبیر  برداشت

فرمایند َه  یك اید اضافی است. چون برخی از مفسرین محترم این طور می« طیبا»حلال است طیُّ است! یا 

اید « طیَِّباً»و هم « حَلَالاً»حرف تمام است و هم « مِمَّا رَزَاَكمُُ»در همان « هُ حَلَالاً طَیِّباًرزََاَكُمُ اللَّوََلُُوا مِمَّا »

اصلا رزای را َه خدا ارار داده به این « هُرَزَاكَُمُ اللَّ»گوید  چون اگر مالی حرام باشد خدا نمی توضیحی است؛ 

َه  مثل این  ر آن مترتُّ نیست؛د تأَید است و خاصیت دیگريایدهاي توضیحی فقط  گوید. عنوان نمی
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گونه نیست َه یك نو  اتل انبیاء داریم به حق و یك اتل  به عبارتی این (81)بقره: «وَیقَْتُلُونَ النَّبیِِّینَ بغَِیرِْ الْحقَِّ»

 فتن این ایدگویند؛ یعنی با گ انبیاء داریم بناحق! یكسري ایود داریم َه به آن ایود احترازي می

گویید عالم عادل، الان منظورم عدالت اوست. عمده ایود و صفاتی َه  مثلا واتی می َنید؛  هایی می بندي تقسیم

گویند: اصل در ایود احترازیت است؛ یعنی دارد مطلُّ جدیدي را  گوییم از سنخ احترازي است. آخوندها می می

 َند. تولید می

 های تکوینی ها و اذن رزق

اگر اید توضیحی باشد؛ یعنی هم حلال و هم طیُّ است،  در آیات هست، « حَلَالاً طَیِّباً»َه  مقدمه اینبا این 

چه َه خدا به  ؛ یعنی تمام آن«هُوََُلُوا مِمَّا رَزَاَكمُُ اللَّ»دهد.  اما اگر اید احترازي باشد هرَدامش یك معنی می

خوري ولو حرام، رزای است َه خدا ارار  چه شما می ر آنعنوان رزق ارار داده، اعم از حلالش و حرامش؛ چون ه

بینید  ها می مگر به این معناست َه خدا یك اذن تشریعی داده! خیلی وات داده؛ مثل جریان باذن الله در آیات

زنند مگر  ها ضرر نمی این ؛(137)بقره: «وَماَ همُْ بِضاَرِّینَ بهِِ منِْ أَحدٍَ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ»هاي تكوینی است  به معناي اذن

 َه این فرد ضرر بَند. دهد براي این به اذن الله؛ یعنی خدا اذن تكوینی می

؛ یعنی هرآنچه خدا به عنوان «هُمِمَّا رَزَاَكمُُ اللَّ»َند.  اگر به این بحث دات بكنیم، هرَدام یك مفادي پیدا می

یك چیَي بالاتر از حلالا ارار « طَیِّباً»َند  اضافه تولید مییك اید « حَلَالاً»رزق ارار داده، چه حلال، چه حرام. 

ها طیُّ  شود! بله! خدا همه طیبات را حلال َرده، ولی شاید براي شما استفاده از همه حلال گیرد. آیا می می

دهد؛  میها خط و مرزها را نشان  ها و حرام پوشاند. حلال ها را می موم مینی ها َه حلال نباشد. چرا! به دلیل این

اش را بفروشد، همه  خواهد خانه مثلا بیع با مضطر حلال است؛ یعنی َسی َه احتیاج مبرم به پول دارد؛ مثلا می 

جا رضاي معاملی  ولی در این  جا هست، درست است َه طیُّ نفس نیست، گویند این رضایی َه در این فقها می

هست؛ یعنی طرف روي محاسباتی َه َرده، رضاي  (77 )نساء:«تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»مهم است. رضاي معاملی 

هاي حلالی است َه معلوم نیست طیُّ و پاک هم باشد! مثلا  معاملی دارد ولو طیُّ نفس ندارد. این از سنخ بیع

َه چك پشت باجه دارند و اگر  َنند و براي این در بازار َسانی َه چك برگشتی دارند، جنسشان را عرضه می
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دهند و َلا عنوان چك برگشتی داشتن در بازار چیَ بدي است! خوب  به او دسته چك نمی برگشت بخورد دیگر

َنند و همه  ها را رصد می ایمت ن در بازارآید لاستیكی َه در عرف بازار مثلا ده هَار تومان است )چو این می

داند این پشت  داند و می یبه َسی َه او هم لاستیك احتیاج دارد و هم ایمت خرید را م دانند( نرخ بازار را می

خري! او هم  تومن می 4ام، چرا  خریده 8/4دانی من این را  گوید: حاجی تو َه می باجه چك برگشتی دارد، می

شود بفروشد. هیچ َس هم  خرم و این هم مجبور می تومن می 4َنم، ولی من این را  گوید: من َه اصرار نمی می

ولی این نو  خرید و فروش طیُّ   چون در آن رضاي معاملی وجود دارد،؛ تواند بگوید این معامله حرام است نمی

ها طیُّ نیست. مرتُّ نروید از مرجع بپرسید این حلال است یا حرام! با این سؤال دارید  نیست. خیلی از َسُّ

جستجو ها باید  خواهم بگیرم. این را می  موم ي مینی یعنی من لبه  خواهم جهنم نروم؛ پرسید َه من فقط می می

 گونه غِا، طیُّ هم هست یا نیست!!  گونه رزق درآوردن، آن شود َه این مال و این

وََُلُوا مِمَّا رزََاَكمُُ »گوید َه  ایدها احترازیتی وجود داشته باشد، هرَدام دارد یك ایدي را می  حالا اگر در این

ِینَ آمنَُوا لاَ تُحَرِّمُوا یَ»گواه این مطلُّ است ید، خود آیه اگر در خود آیه دات بفرمای« هُ حَلَالاً طَیِّباًاللَّ ا أیَُّهاَ الَِّ

 «لكَُمْطَیِّباَتِ مَا أحََلَّ اللَّهُ 

َه به جهت ادبی  (183)نساء: «طیبات احلت لكمفبظلم من الِین هادوا حرمنا علیهم »گاهی در آیات داریم 

 ها حلال شده بود، ما بر ایشان حرام َردیم. این . یعنی مطلق طیباتی را َه برايبا آیه مورد بحث ما فرق دارد

اي وجود دارد َه ممكن است حرمتی تعلق بگیرد به چیَي نه به خاطر متن خود شیء، بلكه به  جا نكته این

هایی َه  ها حرام َردیم به خاطر ظلم  خاطر نكات دیگري خارج از متن شیء؛ لِا ما یكسري طیبات را براي این

یعنی طیبات « لَكمُْماَ أحََلَّ اللَّهُ طَیِّباَتِ » با این تعبیر فرق دارد.« لَكُمْطَیِّباَتِ ماَ أحََلَّ اللَّهُ »َرده بودند. ولی 

اش در این است َه بخورید  شود این را توجیه َرد به نفی ولی ظهور ابتدائی . البته میچه بر شما حلال شده آن

ولا »طیباتِ آن چیَي را َه براي شما حلال شده. این ظرفیت در متن ارآن وجود دارد. ممكن است به ارینه 

ن ظرفیتی را در هاست. این هم درست است. خود آیات ارآن چنی جا منظور اصل حلال بگویید در این« تعتدوا

 خودش دارد َه شما چند جور بتوانید تعبیر َنید. 
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هاي حافظ چه ربطی به هم دارد! علامه گفته بودند: تو حال  یكی آمده بود به علامه طباطبایی گفته بود بیت

 حافظ را داشته باش تا بفهمی چه ربطی دارد!

 کند شریعت خط قرمزهای سقوط بشر را معلوم می

اي  جالُّ ارآن این است َه آیاتش جوري نیست َه فقط یك جور برداشت بشود. به گونههاي  جَء ویژگی

ساخت  است َه این ظرفیت را دارد َه شما یك دسته آیات را با همدیگر ببینید و بتوانید این آیات را در ژرف

ارد تا شما بگویید خودش متحد ببینید. جورهاي مختلف اتحاد را بتوانید در آن تصویر َنید. یك تصویر واحد ند

اند و حتی این تحمل در آیات  الان این ارتباط است و چیَ دیگري نیست! این تحمل را در آیات ارآن گِاشته

ي آن را نگاه َنید و اصلا َاري به پس و پیش آن  ارآن وجود دارد َه شما بتوانید آیه را جدا َنید و جداشده

بتواند این جوري حرف بَند خیلی مهم است. جوري صحبت  نداشته باشید. این خاصیت ارآن است. اگر َسی

اند.  بینید آیاتی را ائمه مستقلا استفاده َرده هاي مختلف بتوان با این َتاب برخورد َرد؛ لِا می بكند َه مدل

ا دارد اگر این ایود را احترازي بگیرید ج َنند. اند و به نحوي از آن استفاده می اي جدا َرده ها را به گونه تك آیه

صرف طیبات « لَكمُْطَیِّباَتِ ماَ أَحَلَّ اللَّهُ »یعنی   ها در آن باشد؛ اصل بحث استفاده از حلال 47َه لااال آیه 

ي  جا نكته ولی این منظور نباشد، یا ممكن است طیبات هم منظور باشد و این جورهاي مختلف اابل جمع است، 

اي دارد و آن این  ي بسیار اابل توجه ؛ شما تجاوز نكنید، نكته«وَلاَ تَعتَْدُوا»دارد َه  آن مهم است. این« وَلاَ تَعتَْدُوا»

گوید، آن را حدود الله معنا  واتی اران شرائع خودش را دارد می به این معنا َه َه شما در ارآن تعبیري دارید

د به نام حدود خدا! یعنی َند. اصلا این تعبیر خودش عجیُّ است! خدا َه حد ندارد! چرا شما چیَي داری می

دارید از حدود الله تجاوز   اگر در این حدود عمل بكنید، در راه خدا هستید، ولی اگر خارج از این عمل بكنید،

هاي مهم دین ما این است َه  . یكی از ویژگیموم است نباید تحقیر بشود َنید. همین چیَي َه مینی می

 ها ترسیم َرده َه بیرون نَنید. موم ر مینییعنی خطوط را د  شریعت پر و پیمان دارد؛

ها یك چیَهایی دارد به نام  ي این اتوبان ام َه لبه به این نكته دات بكنید. من این را با این مثال ابلا گفته

دهد. اگر شما در مسیر وسط حرَت بكنید و  افتد صداي خاصی می َه واتی لاستیك روي آن می« خط خواب»
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ها و حدود الله  اطعا به این خط خواب  ،باشید َارتان یا حرفتان  ،د و شما سرگرم فكرتانناگهان فرمانتان بپیچ

هایی است َه فرمان چرخیده؛ مثلا  َنید َه از آن حلال َنید؛ یعنی شما دارید الان یك َاري می برخورد می

اي خدا و مطم ن باشید َنی با مرزه جا اطعا شما برخورد می براي شما َه همسر داري این چه َاري است! این

شود به شل شدن در نماز و نماز نخواندن؛  یا صحبت با نامحرم، یا تبدیل می  شود به نگاه به نامحرم، یا تبدیل می

یعنی اطعا این َار شما یك جایی باید خودش را نشان بدهد و این اهمیت حدود است و این خط خواب است 

 روي درست نیست. : این مسیري َه تو داري میَه ممكن است َسی را بیدار بكند َه بگوید

! اولا خط وسط را نگه دار و آن را برو! ولی اگر این طور باشد َه شما فرمان را در پس شما هیچ نگران نباشید

دهد.  جا خودش را نشان می َنی و آن داشتی و َلا حواست پرت است، اطعا به حدود الله برخورد می دنیا بد نگه

بینی خمس  َنی َه معلوم است درآمد آن شرعی نیست و بعد هم می داري یك َاري می یا در مال خودت

َند. اگر  هایی است َه میكرونی عمل می هایی مثل نماز َه از تست خوانی! مخصوصا تست دهی، یا نماز نمی نمی

این یعنی   اشت،ر گِیثتأثیر نداشت َه هیچ! ولی اگر تأ خواهی با َسی مخالطه بكنی، اگر روي نمازت شما می

بینی این َتاب دارد شما را اوي و ادرتمند  اگر می خوانی،  یا یك َتابی داري می َنی. َه داري اشتباه می

اید توي اینترنت رفتن تأثیر  َند َه هیچ! ولی اگر این َتاب دارد روي نماز و ارتباط با نامحرم و راحت و بی می

 است. خواندن این َتاب اشتباه   گِارد، منفی می

راحت هستیم و آن َسانی َه شریعت  این بحث حدود الله خیلی جدي است. اتفااا ما َه شریعت داریم، 

خواهم  می اند!! ( رفتهoutتوانند معلوم بكنند َه یك مواعی اوت ) هاست َه چه جوري می ندارند، مشكل آن

هاست ولی خیلی  موم روي شریعت حساس بشوید! شریعت را دست َم نگیرید! درست است َه شریعت مینی

مهم است. اصلا شریعت گاردریل است. َسی اگر شریعت را َنار بگِارد، چه جوري انحراف و عدم انحراف 

دم این حدود و مرزها را تعیین خواهد چك بكند! اصلا راهی برایش وجود دارد! اگر بگوید من خو خودش را می

گِارم جلوتر. اگر َسی یك خطی دست خودش باشد مگر  دارم می َنم، هر مواع رفتم جلوتر مرز را برمی می

گِارم آن  دارم می خط را برمی  رود! دیگر اوت ندارد! من هر مواع خواستم این خط را رد بكنم، دیگر به اوت می
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توانید رفتار بكنید. حتی این رفتار را ممكن است  ! یعنی شما هر جوري میتر! و باز هم در خط هستم دیگر طرف

بندم به عرف و خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو!  گویی من بعضی از حدود را می عرف تعیین بكند. می

ارد، َند! اگر عرف تغییر َرد شما حتما مرزها را باید عوض بكنی! دیگر مرزي وجود ند حالا مگر عرف تغییر نمی

شود شما در اوت هستی!! اگر این مقداري َه خدا در بحث حجاب گفته، آدم رعایت  پس چه زمانی معلوم می

خواهد  چه مناسبتی می اروي َدام مرز و ب  َنم، اما اگر َسی بگوید من این مرز را رد می بكند، درست است، 

ت! همه چیَ در اینترنت خوب است. الان چه َاري بد است! مثلا در اینترنت چه َاري بد اس !!بایستی

َنند! دیگر بد وجود ندارد! الان دیگر مرز و بیرون مرز معنا ندارد. عرف و اانون دست  د و تشویق هم میگِارن می

 َسی« ، َافرون، فاسقونوَمَنْ یَتَعدََّ حدُُودَ اللَّهِ فأَُولَ كَِ همُُ الظَّالِمُونَ»تر.  گِاریم آن طرف خودمان است، ما می

هاي خداست. حدود خداست. شما استفاده بكنید.  ها حلال دست به حدود الله نَند و این مرز را نگه بدارد. این

راز این   اند مما رزاناَم، گفته  چه را َه گفتند بخورید، َه هر آن اند: سرَّ این روي نكنید. مفسرین فرموده زیاده

رید! بخشی از آن را بخورید در حدي َه بتوانید حرَت تبعیض است؛ یعنی همه ما رزاكم الله را نخو« مِنْ»

نوردي در حد دماوند رفته باشید،  داند َه چقدر باید بخورد. اگر َوه نورد است می بكنید. َسی هم َه َوه

شما َه  جا حساب َتاب دارد. بینید همه چیَ حساب َتاب دارد. چقدر خوردن و چه زمانی خوردن آن می

انه بخوري و صبح بَنی به اله! غِا باید َم حجم و مقوي باشد َه معلوم باشد َه توانی شُّ یك هندو نمی

 داند از دنیا چقدر باید بخورد. خواهم بروم. اگر َسی در زندگی خودش این چیَها را لحاظ بكند، می می

 صلوات!                                                                                                                

  

 

 

                                                           
1
؛ یعنی استفاده نكنید. تصرف نكنید. َسی ممكن «لا تأَلوا اموالكم بینكم بالباطل»واتی می گویندگویند؛ مثلا  . اَل در این جور آیات مطلق تصرفات را می 

 خورند! است فرشی را تصرف َند. فرش را َه نمی


